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به سـال 686 اتفّاق افتـاده » (صفا، 1378: 3(بخـش اوّل)/551-547).
همچنین شایسـتۀ ذکر اسـت کـه: «امامى از جمله شـاعران بزرگى اسـت 
کـه در قـرن هفتـم شـیوۀ شـاعران مشـرق و حتى زبـان و غالـب ترکیبات و 
مضامیـن شـعرى آنـان را در نظـم قصاید خود حفظ کـرد و ماننـد غالب آنان 
مـدّاح زبردسـت و غزلسـراى خوش سـخنى اسـت و در عین حال بنـا بر ذوق 
اهـل زمـان گاه ببیـان خـود چاشـنى عرفـان مى دهـد زیـرا خـود در مراحـل 
سـلوك سـیر مى کرد و در راه فقر غاشـیۀ سـلطان اولیا زین الدین پیرهند را بر 

دوش مى کشـید» (همـان: 551).
ناگفتـه نمانـد کـه تخلـّص «امامی» را به سـبب مـدح اهل بیـت نبی -که 

درود خداونـد بـر آنـان بـاد- برگزیده اسـت (ر.ک. شـهیدی، 1343: 55).
دیـوان امامـی هـروی حـدود 50 سـال پیش بـا اغـلاط مطبعی فـراوان و 
تصحیفات بسـیار چاپ شـده اسـت. مصحّـح ارجمند دیـوان امامی با اسـتفاده 
از سـه نسـخۀ خطّی، اشـعار امامی را تصحیح کرده اسـت. مصحّح در مقدّمۀ 
کتاب، در معرّفی نسـخۀ اسـاس چنین نوشـته اند: «متأسّـفانه پس از کوشـش 
بسـیار فقط سـه نسـخۀ خطّـی یافتم کـه دو نسـخۀ آن متعلقّ بـه کتابخانۀ 
مجلس و یک نسـخه متعلقّ به کتابخانۀ مرکزی دانشـگاه اسـت. نسخۀ اوّل 
همراه با قسـمتی از آثار اثیرالدین اومانی اسـت، گرچه بسـیار مغلوط می باشـد 
لکـن قدیمی ترین نسـخۀ موجـود دیوان امامـی هروی اسـت...» (همـان: 3). 
نسـخۀ دوم ایشـان متعلـّق به کتابخانـۀ مجلس شـورای ملیّ و مـورَّخ 1337 
ق. اسـت. نسـخۀ سـوم ایشـان نیز متعلقّ به کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران 
اسـت که با خطّی خوش نگاشـته شـده و جز اشـعار امامی، اشـعاری از مسعود 

سـعد سـلمان و انوری و دیگران نیز در آن هسـت.
نکتۀ بسـیار بایسـته اینکـه مؤلفّ از دو نسـخۀ دیگـر از دیـوان امامی هیچ 

بهـره ای نبـرده اسـت. این دو نسـخه عبارت انـد از:
1- دسـت نویس شـمارۀ 103 کتاب خانـۀ چسـتربیتی (فیلم شـمارۀ 1865 
کتابخانـۀ دانشـگاه تهـران)، به خـطّ ابونصـر محمّـد بـن احمـد بـن علی بن 

شـاید امـروزه اهمیّت سـفینه ها، جُنگ ها، و مجموعه هـا در تصحیح دیوان 
و آثار شـاعران و نویسـندگان پیشـین بر محقّقان پوشـیده نباشـد، به خصوص 
چنانچـه نسـخه ای کهن از دیوان برخی از شـعرا بر جای نمانده یـا دیوان آنان 
از میـان رفتـه باشـد که در ایـن صورت، بهره گیـری از جُنگ ها و سـفینه ها و 
مجموعه هـا  بسـیار مغتنـم اسـت؛ می توان به یـاری چنین آثـاری، پـاره ای از 
سـروده ها و نوشـته های آنـان را تصحیـح کـرد و نیـز از لابـه لای همین گونه 
آثـار، نوشـته ها و اشـعار نویافتـه ای از آنـان یافـت. یکی از جمله شـاعرانی که 
بـه یـاری همین گونه آثار می تـوان پـاره ای از سـروده های وی را تصحیح کرد 
و بعضـی از اشـعار وی را، کـه از دیوانـش افتـاده، به دسـت آورد امامی هروی، 
از شـعرای معـروف قـرن هفتم، اسـت. آنچه در ایـن مقاله نشـان داده خواهد 
شـد تصحیح تعـدادی از سـروده های امامی و ارائۀ برخی از اشـعار ساقط شـدۀ 
وی از دیـوان اسـت کـه بـه یـاری تعـدادی از جُنگ هـا و سـفینه ها و... نموده 

خواهد شـد. 
*****

ملک الشّـعرا رضی الدیـن ابوعبـداالله محمّد بـن ابی بکر بن عثمـان هروی، 
متخلـّص به هروی، از شـاعران عصر ایلخانی اسـت. «مجمـوع اطلاعاتى که 
از احوال او بدسـت مى آید محدود و منحصر بمسـائل درجه دوم اسـت، ولى از 
فحواى آنها بصراحت دریافته مى شـود که این شـاعر را بسـبب فضل و دانش 
وافـر و تسـلطّ بـر زبان و ادب عربى و فارسـى و بعلت اطـلاع از علوم مختلف 
معقول و منقول، شـهرتى بسـیار بوده اسـت چنانکه حتى در مقام مقایسۀ او با 
سـعدى برمى آمده و او را بر بسـیارى از شـاعران ترجیح مى نهاده انـد... . امامى 
از اهـل هـرات و از علما و شـعراى آن دیار بـوده و ملوك کرت را مدح مى گفته 
و سـپس مدتـى در کرمـان سـکونت گزیده بمـدح پادشـاهان آن دیـار یعنى 
سـلاطین قراختایى و امراى ایشـان سـرگرم بوده و چندى هم در یزد مصاحب 
شـمس الدین محمّـد تازي گـوى کارگـزار شـمس الدین محمـد صاحب دیوان 
بـوده و آنـگاه به اصفهان رفت و باقـى عمر را در آنجا گذرانیـد... . وفات امامى 

تصحیح دیوان امامى هروى 
به کم ک جُنگ ها و سفینه ها

سهیل یاری گلُ دَرِّه1
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برجـق بـن نعمان میمانـی، مـورَّخ 699 ق.، یعنی 12 سـال پس از درگذشـت 
امامـی هـروی کـه از ایـن حیث، بسـیار حائز اهمّیت اسـت. این دسـت نویس 
دربردارندۀ گزیدۀ ده شـاعر پارسـی گو، از جمله کمال اصفهانی، رشـید وطواط، 
عبدالواسـع جبلی، انوری و... اسـت. برگ 283 تا 305 این نسـخه سروده هایی 

از امامـی را در بر دارد.
2- گزیـدۀ دیـوان امامـی، دسـت نویس شـمارۀ 7391 متعلقّ بـه کتابخانۀ 
مجلـس، مـورَّخ 1049 ق.، کـه در بردارنـدۀ سـروده هایی از امامـی و ظهیـر 

فاریابی و... اسـت.
ـح را فضـل تقََدُّمی هسـت و وی در راه آماده سـاختن  بـاری، اگرچـه مصحِّ
دیـوان امامی، زحمات بسـیاری کشـیده اسـت، امّـا در کار ایشـان، تصحیفات 
و تحریفـات فراوانـی دیـده می شـود؛ آنچـه در این نوشـته در پی آن هسـتیم 
ایـن اسـت کـه به کمک چند جُنگ و سـفینۀ نسـبتاً کهـن، کـه دارای پاره ای 
از سـروده های امامـی اسـت، پـاره ای از افتادگی هـا و تحریفاتـی را کـه در 
سـروده های وی حـادث شـده بنماییـم. از آنجایـی کـه در ایـن مقالـه در پـی 
نمـودن اهمیّـت سـفینه ها و جنگ هـا در تصحیـح این دیـوان هسـتیم، از آن 
دو گزیـدۀ اشـعار امامی-گرچـه هـردو دسـت نویس را در اختیار داریـم- تعمّداً 

بهـره ای نبردیم.
ناگفتـه نمانـد، در مقدّمـۀ کتـاب، صفحـۀ 5، از برخی جُنگ هـا، که حاوی 
برخـی از سـروده های امامـی اسـت، نامی برده شـده، امّا گویا درعمـل، از آن ها 
مطلقـاً بهـره ای برده نشـده، مگـر یک بار که قصیدۀ سـی وپنجم دیـوان (ص. 

180) از جُنـگ 900 مجلـس بر کتاب افزوده  شـده اسـت.
بـه هـر روی، دیـوان امامـی هروی بـه تصحیح انتقـادی دیگـری نیازمند 
اسـت تـا اغـلاط بسـیاری کـه در اشـعار وی دیـده می شـود زدوده گـردد. 
ح (!) دیده نمی شـود نیز بـر آن افزوده  همچنیـن ابیاتـی که در این دیوان مصحَّ
شـود. ناگفته نماند که متأسّـفانه اغلاط مطبعـی فراوانی در این چـاپ از دیوان 

امامـی دیده می شـود که بسـیار شـگفت آور اسـت.

بحث و بررسی
در ایـن مجـال، نـکات خـود را در دو بخـش ارائـه می کنیـم: 1. تحریفات؛ 

2. افتادگی هـا.
پیـش از آنکـه بـه دو بخش اصلـی مطالب خـود بپردازیم، ذکـر نکتۀ ذیل 

بایسـته می نماید: 
در یکـی از جُنگ هـای قـرن هفتـم، که پیش تر با عنـوان نمونۀ نظـم و نثر 
فارسـی چاپ شـده اسـت، دربارۀ یکی از اشـعار امامی نکته ای آمده اسـت که 
شایسـتۀ گفتن اسـت. مصحّح دیوان، به نقـل از مرآت الخیال لودی، داسـتانی را 
نقـل کرده اسـت بـه این شـرح که فخرالملـک، بـرادر نظام الملک، سـه بیت 
فرسـتاده و خواهـان پاسـخ امامـی بـوده اسـت. امامـی نیـز در چهار یا شـش 
بیـت پاسـخ می دهد. آن پرسش وپاسـخ در مقدّمـۀ دیوان، صفحـات 31 و 32، 
و نیـز بـا اندکـی اختـلاف در صفحـات 203 و 204، آمـده اسـت. آنچه به نقل 
از نمونـۀ نظـم و نثـر بایـد مـورد توجّـه قـرار گیرد این اسـت کـه در آنجا، سـه 

بیـت اوّلـی کـه در تذکرۀ مذکور و نیز دیوان، به فخرالملک منسـوب گشـته، از 
امامی دانسـته شـده اسـت. همچنین پاسـخی که داده شده اسـت به فردی به 
نـام «عمادالدین اکرم» منسـوب شـده اسـت. از آنجایی کـه اختلافی در ضبط 
ابیـات ایـن جُنگ کهـن با دیـوان و... دیده می شـود، شایسـته می نمایـد آن ها 

بیاوریم: عیناً  را 
«امامی هروی:

دیــن مرکــز  مــدار  مــروت  بحــر  محیــط 
فرمایــد چــه  ایــن  در  عالــم  افاضــل  ســر 

را کبوتــر  و  قمــری  ده  ســر  گربــه ای  کــه 
بربایــد قهــر  بــه   تــن  از  هفتــه ای  قــرب  بــه 

ــرغ ــب م ــاص صاح ــر قص ــرع ز به ــم ش ــه حک ب
دو دســت گربــه گــر از تــن جــدا کنــد شــاید

فأجابه عمادالدین اکرم:
نطقــت طوطــی  کــه  نهــادی  لطیــف  زهــی 

خایــد شــکر  همــی  بدایــع  نظــم  گاه  بــه 
دانــم همــی  اینقــدر  کــه ای  کــه  ندانمــت 

می زایــد حیــات  آب  تــو  بنــان  از  کــه 
صیــاد گربــۀ  اســت  بیــد  گربــۀ  ز  کــم  نــه 

بگشــاید پنجــه  شــاخ  بــر  بینــد  مــرغ  کــه 
بهتــر آن  نــدارد  غرامــت  هیــچ  گربــه  چــو 

کــه دســت خویــش بــه خونــی چنــان نیالایــد
خواهــد ار  کبوتــر  عمــر  و  قمــری  بقــای 

قرارگاه قفس را بلند فرماید» (یغمایی، 1343: 190-189).
و اینک دو بخش اساسی متن:

1. تحریفات
همان طـور کـه گفتیـم، دیوان چاپ شـدۀ این شـاعر پر از اغـلاط مطبعی و 
ایـرادات مربـوط به تصحیح اسـت. به علتّ آنکـه اغلاط مطبعی دیـوان فراوان 
بـود، از آوردن آن خـودداری کردیـم و شایسـتۀ آن دیدیـم که پـاره ای از ابیات 

وی را، کـه غلـط ضبط شـده، در اینجا نشـان دهیم:
دیــن پیرامــن  تــو  حــزم  ســرّ  زهــی   -

(ص. 101). ســکندر  ناقــض صیــت ســد  شــده 
«سـرّ» غلط اسـت و بر اسـاس ضبط مجموعـۀ اشـعار و مراسـلات، گ122، 

«سـدّ» درسـت است.
جانــان یــاد  چــون  شــوق  همــه  ســلامی   -

ســلامی همــه لطــف چــون لعــل و گوهــر  (ص. 101).
بر اسـاس ضبط روضةالناظر (گ117) و مجموعۀ اشـعار و مراسلات (گ122)، 
و بـا توجّـه به قرینۀ «یاد جانان» در مصراع نخسـت، می باید «لعل دلبر» باشـد.

اســت چمــن  ســاحت  و  بــاد  جنبــش   -
(ص. 102). [کــذا]  فرخــار  غیــرت  چیــن  طــره 
ضبـط بـه  توجّـه  بـا  نیـز  و  بیـت،  ایـن  معنایـی  بافـت  اسـاس  بـر 

تصحیح دیوان امامى هروى به کم ک جُنگ ها و سفینه ها
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سفینۀ سعد الدین الهی (ص. 105)، «طیرة» درست است.
- صاحب کلک و قلم صدری که دسـت و کلک اوسـت

موجـب دریـا و گوهـر، مایۀ خورشـید و تیـر (ص. 115).
بـا توجّـه بـه ضبـط جُنـگ 900 مجلـس2 (ص. 347)، به جـای «کلـک»، 

می بایـد «سـیف» باشـد.
همچنین امامی در جاهای دیگر «سیف و قلم» را آورده است:

صاحـب سـیف و قلـم صـدری کـه گـر فرمـان دهـد
بـاز دارد از نفـاذ امر در وقت خطاب (امامـی، 1343: 75).

صاحـب سـیف و قلـم صـدری کـه دارد هشـت چیـز
نظـم عالـم را قضا در چار چیزش جاودان (همـان: 148).

صاحـب سـیف و قلـم صـدری کـه تیـغ و خامه ـاش
پادشـاهی را شـکوهند و وزارت را پنـاه (همـان: 158).

زمیـن خـاک  تـو  فضـل  بـاغ  ز  جنـت  ای  گفتـم   -
گفتم ای دوزخ ز تاب هجر تو عشـر عشـیر (ص. 114).

بـا توجّـه بـه ضبـط جُنـگ 900 مجلـس (ص. 346) و نیـز  قرینـۀ «تـاب 
هجـر»، می بایـد «وصـل» باشـد.

نبـرد در  تـو  عتـاب  یـاد  ز  شـود  بـوران   -
(ص. 127). بهـار تیـغ  فصـل  بـه  بیـد  ماننـد بـرگ 

بـا توجّـه به ضبـط روضةالناظـر (گ17) صورت درسـت مصـراع اوّل چنین 
اسـت: «لرزان شـود ز بـاد عتاب تـو در نبرد».

شـنیده ام مـدت  جواهـر  از  من بنـده   -
هـردم بـه سـحر در گهـر شـاهوار تیـغ (ص. 130).
صـورت درسـت مصـراع اوّل، با توجّه به ضبـط جُنگ شـمارۀ 7553 (ص. 
167)، چنین اسـت: «من بنده از جواهر مدحت نشـانده ام». البته شـاید هم غلط 

باشد. چاپی 
کار اوّل  بـودم  معشـوق  قلـب   -

گشـتم جـدا  تـا  غیـر  و  غـش  ز 
زاخـلاص عنایتـش  خلـوص  در 

.(135 (ص.  گشـتم  کیمیـا  بلکـه  شـدم  زر 
بـا توجّـه به معنای بیت و ضبط مجموعۀ اشـعار و مراسـلات (گ 135)، بیت 

اوّل چنین است:
کار اوّل  بـودم  مغشـوش  قلـب 

گشـتم.  جـدا  چـون  غیـر  غـش  ز 
شـاهی کشـور  جهـان  شـاهان  آخـر  سـپهر   -

.(137 (ص.  آدم  گوهـر  مـراد  تکویـن  مرکـز  مـدار 
بـا توجّه به بافت این بیت و ضبط سـفینۀ 651  مجلـس (ص. 65)، صورت 

درسـت بیت چنین است:
شـاهی کشـور  جهـان  شـاهان  اختـر  سـپهر 

آدم. گوهـر  مـلاذ  تکویـن  مرکـز  مـدار 

مشـرب تـو  رمـح  گزیـده  حاسـد  سـینۀ  صـدر  ز   -
.(138 (ص.  معطـم  نمـوده  اعـدا  کلـۀ  مغـز  ز 

صـورت درسـت واژۀ پایانـی این بیت «مطعم» می باشـد که در سـفینۀ 651  
مجلس (ص. 65) آمده اسـت.

حسـن بـاغ  در  گلـش  و  سـیب  و  سـنبل   -
.(140 (ص.  رسـن  و  چـاه  و  یوسـف  و  سـراب  بـر 

صورت درسـت مصراع دوم، با توجّه به مجموعۀ اشـعار و مراسـلات (گ123) 
چنین اسـت: برده آبِ یوسـف و چاه و رسن.

لعلـت حیـوان  آب  نیسـتی  اگـر   -
.(172 (ص.  زندگانـی  در  نبسـتی  زمانـه 
بـا توجّـه به معنـای بیـت، می باید «ببسـتی» باشـد، و نه «نبسـتی». ضبط 

جُنـگ 900 مجلـس (ص. 349) نیز «ببسـتی» اسـت.
بـزدای غیـر  رنـگ  زآینـه  رو،   -

پـس نیسـت ببیـن کـه جـز خـدا نیسـت (ص. 226).
مسـلمّ اسـت که «نیسـت»، غلط و صورت درسـت، «نیک» اسـت. در جُنگ 

900 مجلـس (ص. 358) نیـز همین ضبط «نیک» آمده اسـت.
چـرخ ز  را  امامـی  رخسـارش  مهـر   -

.(227 (ص.  می کنـد  گوهـر  ز  پـر  دامـن  گرچـه 
همان طـور کـه در مجموعۀ اشـعار و مراسـلات (گ127) آمده اسـت، صورت 

درسـت می باید «چشـم» باشـد، و نه «چرخ».
دوران خاتـم  دمـی  خضـر  نفسـی  عیسـی   -

نشـانی شـاه  تاجـوری  جم مرتبتـی 
خلقـی دل  در  شـکر  چـو  شـیرینی  شـکر 

شـوخ نمکینـی چـو نمـک شـور جهانـی (ص. 236).
تمـام ابیـات این غزل در سـفینۀ شـمس حاجـی (1391: 470) آمده اسـت. 
ضبـط دو بیـت بـالا در آنجا، چنین اسـت که البته همین صورت موجّه اسـت:

عهـدی یوسـف  وشـی  خضـر  نفسـی  -عیسـی 
نشـانی شـاه  تاجـوری  مرتبـه ای  جـم 

خلقـی دل  در  شـکر  چـو  شـیرینی  شـنگی 
جهانـی شـور  نمـک  چـو  نمکینـی  شـوخ 

2.افتادگی ها
در ایـن بخـش، ابیاتی از امامی که از دیوان وی سـاقط شـده اسـت و آن ها 

را در برخـی سـفینه ها و جُنگ هـا یافته ایم، آورده می شـود.
در روضةالناظر، این چهار بیت به نام امامی آمده است:
تـو حضـرت  بـه  رهـی  آمـد  پناهـا  جهـان   -

بسـتاند چـرخ  ز  دادش  تـو  آسـتان  کـه 
زود کـه  خواسـت  نـداد  بـارش  تـو  پـرده دار  چـو 

بگردانـد آسـتان  ازیـن  همـت  عنـان 

مقاله
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اسـت سـخن  ایـن  جـای  چـه  گفتـا  و  درآمـد  خـرد 
می دانــد خــدای  ندانــی  تــو  گــر  کــه  مگــو 

یابـد خبـر  ازیـن  جاهـش  مربـی  گـر  کـه 
تـرا درآرد و بر چشـم خویش بنشـاند (کاشـی، گ210).
- در روضةالناظـر، هشـت بیـت از قصیدۀ ششـم آمده اسـت، امّـا بیت ذیل، 

کـه در خـلال آن ابیـات در روضه هسـت، از دیوان افتاده اسـت:
شـود سـنبل  طـرّۀ  بـر  کـزو  دیـدی  ماهـی ای 

عارض برگ سمن وقتی که آید در شتاب (کاشی، گ952).
- در جنگ سیّد الهی، پس از این بیت از قصیدۀ اوّل دیوان:

جهـان چـون  تواضـع  راه  از  کـه  جهانـداری  وآن 
قضـا درگاهـش  فرمـان  خـط  بـر  سـر  می نهـد 

این دو بیت آمده، که در دیوان نیست:
بـار روز  جـز  اگـر  حـال  در  شـود  آتـش  شـعلۀ   

صبـا بـاد  بگـذرد  بارگاهـش  هـوای  در 
سـپهر چهـرش  سـایۀ  بـر  نظـر  نینـدازد  تـا 

می کشد در دیده میل آتشین خورشید را (جنگ سیّد الهی، ص. 180).
- در مجموعـۀ اشـعار و مراسـلات (گ120) و جنـگ سـیّد الهـی (ص. 95)، 
ابیاتـی از قصیـدۀ دهم دیوان آمده اسـت. بیت ذیل، که در هردو نسـخۀ مذکور 

هسـت، از دیوان افتاده اسـت:
شـود حیـران  او  رفتـار  سـرعت  از  عقـل  چشـم 

کنـد شـیرین  او  الفـاظ  شـربت  را  جـان  کام 
- سـرورا صـدرا تـو خـود دانـی کـه در ملـک سـخن

کنـد. قسـطنطنین  کـو...  دستی سـت  را  بنـده 
مصحّـح در حاشـیۀ بیـت بـالا، نوشـته اند: «این بیـت ناقص فقـط در یک 
نسـخه موجود اسـت» (امامی، 1343: 89). امّا بر اسـاس ضبط مجموعۀ اشـعار 

و مراسـلات (گ120)، واژۀ افتـاده می بایـد «قیصار» باشـد.
- بیـت ذیـل از قصیـدۀ 13 (صـص. 97-100) افتـاده اسـت، امّـا در جُنگ 

گنج بخـش (گ28) و سـفینۀ سـیّد الهـی (ص. 117) موجود اسـت:
دسـت بـاد ار در چمـن زیـن پیـش زر مـی زد کنـون

می زنـد. تـر  نقـرۀ  از  روان  نقـد  شـمر  در 
- سـه بیـت ذیـل کـه از قصیـدۀ چهاردهـم  دیـوان (ص. 101) افتـاده، در 

مجموعـۀ اشـعار و مراسـلات (گ122) موجـود اسـت:
مجسّـم جمالـی  صـورت  بـه  سـلامی 

مصـوّر کمالـی  معنـی  بـه  سـلامی 
هیـأت تـو  طبـع  لطـف  را  روح  زهـی 

[؟] تـو...  عـذب  لفـظ  را  عقـل  زهـی 
را سـخن  سـپهر  آفتابـی  زهـی 

خـاور. تـو  دولت پنـاه  کلـک  سـر 
- پنـج بیـت ذیل از قصیـدۀ پانزدهـم (ص. 106) افتاده، امّـا در روضةالناظر 
(گ17) ثبت شـده اسـت (متأسّفانه یک کلمه از بیت سـوم را نتوانستم درست 

کنم): قرائت 
بنمــود را  نیــاز  خشک ســال 

آذار در  ابــر  فیــض  قلمــت 
نگذاشـــت را  ســـؤال  تنگنـــای 

دیّــار دیــن  دیــار  در  کرمــت 
نیــام ز  برکشــد  چــو  هیجــا  روز 

اوبــار روان  دســت... 
پنهــان او  بیــم  ز  نگــردد  گــر 

زنهــار او  تــاب  ز  نخواهــد  ور 
جســم ز  روزگار  روح  بگســلد 

تــار. از  کائنــات  پــود  برکشــد 
- در جُنـگ 900 مجلـس (ص. 346) و جُنگ سـیّد الهـی (ص. 226)، پس 
از بیـت دوم از قصیـدۀ هفدهـم (ص. 113)، این بیت، که از دیـوان افتاده، آمده 

است:
مسـتعار جانـان  زلـف  تـاب  ز  دریـا  آن  از  آب 

مسـتنیر دلبـر  روی  آب  ز  زورق  آن  آب 
- چهـار بیت از قصیدۀ بیسـتم (صـص. 125-130) در روضةالناظر (گ17) 

آمـده اسـت، امّـا یک بیـت آن، که در ذیـل می آیـد، از دیوان افتاده اسـت:
قلـم چـون  تـو  امـر  خـط  از  نـدارد  بـر  سـر 

تیـغ. ذوالفقـار  مرتبـۀ  بـه  رسـد  خـود  گـر 
- قصیدۀ بیسـت ودوم (صص. 135-137) در مجموعۀ اشـعار و مراسلات (گ 
126) آمـده اسـت. بیت ذیل، کـه در این مجموعه آمده، از دیوان افتاده اسـت:

خیـال و  بـود  خـواب  دو  هـر  غایـت 
گشـتم. پـا  زیـر  چـو  را  دد  دو  ایـن 

- از قصیـدۀ بیسـت وچهارم، بیـت ذیل افتاده اسـت، امّا در مجموعۀ اشـعار و 
مراسـلات (گ 124) هست:

ثنـات کـز  بدیـدی  تـا  کـو  انـوری 
بوُلحَسَـن. صـد  سـرمایۀ  نفََـس  هـر 
- از قصیـدۀ بیسـت وپنجم (صـص. 144-146)، ایـن بیـت افتـاده اسـت، 
امّـا خوشـبختانه در روضةالناظـر (گ 46) و جُنگ سـیّد الهـی (ص. 244) یافت 

می شـود:
را محیـط  رشـکش  و  لطافـت  از  کـه  بحـری 

دهـان. و  دامـن  شـود  آب  و  اشـک  دریـای 
- دو بیت از اواخر قصیدۀ سـی ام دیوان سـاقط شـده، امّا در مجموعۀ اشـعار 
و مراسـلات (گ 121)، و نیـز در سـفینۀ 651 مجلـس (ص. 67)، آمـده اسـت. 

اینـک آن دو بیت:
اسـت کـرده  اگرچـه  عـرض  نکـرده  عبودیـت  ایـن 

سـاخته زیـن  خویشـتن  کار  و  منحـول  دیگـری 
بی خلـل او  اگـر  ترکیـب  ازیـن  بیـزار  شـوم  مـن 

سـاخته چندیـن  ز  هرگـز  یکـی  بنـدد  سـخن  بـر 

تصحیح دیوان امامى هروى به کم ک جُنگ ها و سفینه ها
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- بیـت ذیـل جزو یکی از قطعـات امامی (صفحۀ 200 دیوان) اسـت که به 
این صورت در مجموعۀ اشـعار و مراسـلات (گ124) آمده:
ریخـت اعـدا  پـای  زیـر  او  خـار 

افشـاند. اولیـا  بـر  رامـش  گُل 
- بیـت سـوم قطعـه ای دوبیتـی کـه از دیـوان (ص. 204) افتاده اسـت، در 
مجموعـۀ اشـعار و مراسـلات (گ 127) و جُنـگ 1443 مجلـس، (ص. 203) بـه 

این گونـه آمده اسـت:
اغیـار زحمـت  ز  دماغـم  شده سـت  تهـی 

بفرسـتد. بـاده  ز  پُـر  قدحـی  گـرم  سـزد 
- غـزل ذیـل از جمله اشـعار نادر امامی اسـت که ابیات نسـبتاً زیـادی (11 
بیت) از آن افتاده اسـت، امّا خوشـبختانه در مجموعۀ اشـعار و مراسلات (گ128) 
و جُنـگ 900 مجلـس (ص. 355) آن اشـعار سـاقط شـده ضبط شـده اسـت. 

اینـک آن ابیات:
گشـت نجـوم  طوالـع  ز  را  کشـف  چـرخ  هـم 

بـود بنـات  طوالـع  ز  را  وجـد  نعـش  هـم 
سـپرد فنـا  و  بقـا  راه  صحـو  و  سـکر  در 

بـود ممـات  و  حیـات  مسـت  بسـط  و  قبـض  در 
طعـم و  رنـگ  چـو  اشـیا  در  قـرب  قـرب  ز  گاهـی 

بـود نبـات  نهـاد  و  زعفـران  ذات  در 
ابـر اشـک  قطـره  یـک  چـو  محـو  محـو  ز  گاهـی 

بـود فـرات  مـوج  تصـرف  دامـن  در 
رسـید فنـا  در  ازل  فیـض  نـزول  گاهـش 

بـود وفـات  در  قـدم  نـور  ظهـور  گاهـش 
گشـت ظهـور  عـروج  بـراق  نفـس  گرچـه 

بـود لات  تنزیـه  سـرادق  هـودج  در 
بـرد نیـاز  بـوی  بـه  بـرد  کـه  پیـی  اول 

بـود صفـات  بـزم  ز  خـورد  کـه  میـی  اول 
محـو صفـات  در  و  شـد  نیسـت  نیـاز  در  چـون 

بـود ذات  عیـن  هـم  و  دو  هـر  عیـن  ذات  هـم 
گشـت مسـت  مسـت  ازلـی  مـروّق  از  گاه 

بـود شـد  فـات  فـات  لم یزلـی  زلال  در  گـه 
گشـت فـروغ  را  مشـاهده اش  عین الیقیـن 

بـود زکات  را  معاملـه اش  روح القـدس 
گشـت الحیـوة  فهـی  آیـت  عین الحیاتـش 

بـود شـد.  الحیـات  حیـات  آب  بحرالحیاتـش 
- دو رباعـی ذیل، در روضةالناظر (به ترتیـب، گ 209 و گ220)، به «امامی» 

منسـوب شده است:
پیرهنـت زه  خورشـید  مطلـع  ای 

عنبرشـکنت طـرّۀ  شـکن  در  شـب 

وصـال روز  کنـم  تـو  هجـر  شـب  گفتـی 
سـخنت. آمـد  اوبـل  صبـح  چـو  کـه  دیـدی 

آب گل  روی  از  لطفـت  نسـیم  بـرده  ای 
آب گُل  گشـت  رخـت  شـرم  از  چمـن  در  وی 

زلـف سـر  بفشـان  آرزوسـت  خوشـم  بـوی 
گلاب. آب  و  گـردد  عبیـر  خـاک  تـا 
ناگفته نماند که رباعی اوّل در مجموعۀ سـلیمانیّه (گ38) و خلاصةالأشـعار 
تبریـزی (صـص. 132-133) و مونس الاحـرار کلاتی (که سـال تألیف اوّلیۀ آن  

702 بـوده. ر.ک. گ698) نیـز، به نام «امامی» آمده اسـت.
- چهار بیت ذیل در جُنگ اسـکندر میرزا (گ3) و سـفینۀ سـیّد الهی (ص. 

16)  به «امامی» منسـوب شـده است:
نیسـت راه  را  کـس  تقدیـر  پـردۀ  انـدر  دل  ای 

نیسـت آگاه  سـپهر  اسـرار  کشـف  از  فهـم  هیـچ 
سـپهر زیـر  در  کـه  زیـرا  مشـو  گیتـی  فتنـه 

نیسـت چـاه  در  جـز  برجاسـت  اگـر  امّیـد  یوسـف 
فنـا فرمـان  دسـت  چـون  منـه  دل  جوانـی  بـر 

نیسـت کوتـاه  بقـا  ملـک  دامـن  از  وقـت  هیـچ  
حیـات از  بعـد  چـون  جـاه  و  مـال  ز  بـه  نیکـو  نـام 

نیسـت. جـاه  و  مـال  و  را  مـردم  هسـت  نیکـو  نـام 
- در بیـاض تاج الدیـن احمد وزیر، سـرودۀ ذیل با عنوان«لمولانا ملک الشّـعراء 

إمامـى الهروىّ طاب ثراه » آمده اسـت:
دهـان تـرك مـن گویـى وجودسـت و عـدم بـا هـم

که هسـت و نیسـت در وصفش کجا و کو و کیف و کم  
ایجادش  تقریر  در  است  موجود  که  گویم  گرش 

دم برهـان  ز  زد  نیـارم  کـو؟  برهـان  گوینـد  گـرم 
و گـر مى گویمـش خـود نیسـت، عقلـم بـاز مى گویـد

هـم بـر  عالمـى  کار  معـدوم  زنـد  کـى  هرگـز  کـه 
معـرب مشـک بو  خـط  ز  رنگـش  شـب  زلـف  سـواد 

معجـم عنبریـن  خـال  ز  دلخواهـش  خـطّ  حـروف 
اسـیر آن سـر زلفـم کـه هـم درد اسـت و هـم درمـان 

غـلام   آن خـط سـبزم که هـم ریش اسـت و هم مرهم 
ملتّ و  دولت  مجد  و  جود  جان  و  داد  جهان 

کـه اسـاس دیـن و دولـت را قواعـد گشـت ازو محکـم
مغرب و  مشرق  پناه  خداوندان،  خداوند 

قضاخاتـم  سـلیمان  قـدرت،  قَـدَر  فریـدون 
زیبد چنین  خود  الحق  و  کرد  ممهّد  فیضش  زمین 

زمـزم چشـمه  جـاى  اسـت  کعبـه  حرمـت  حریـم 
مأمن تو  حصن  زمین  را  وزارت  دست  زهى 

محـرم  خانـه ات  مسـیر  را  کواکـب  راز  زهـى 
(تاج الدین احمد وزیر، 1423: 99-98/2).
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- ابیـات زیـر، کـه در جُنـگ یحیی توفیـق به نـام «امامی« دیده می شـود، 
در دیوان امامی نیسـت:

علیّیـن بـر  زده  عصمـت  سـراپردۀ  ای 
امیـن روح  تـو  حرمـت  حـرم  پـرده دار 

آب و  آیینـه  کـز  تـو  عفـاف  جایی سـت  بـه  تـا 
خودبیـن نباشـی  کـه  تـا  نظـر  قطـع  کـرده ای 

طبـع مشّـاطۀ  کـه  جایی سـت  بـه  تـو  حفـظ  پـاس 
نسـرین بـر  کنـد  گلغونـه  کـه  زهـره  نیسـتش 

آنـک از  آیـد  بهشـت  بـوی  تـو  سـراپردۀ  در 
آییـن نباشـد  پـاک  روش  جـز  درو  کـه 

افتـاد چـرخ  بـر  تـو  کنیـزان  زیـب  پرتـو 
پرویـن عقـد  و  آمـد  پدیـد  مـاه  یـارۀ 

آنـک پـی  از  صبـا  بـاد  بـدرد  گُل  چـادر 
کـه بـه عهـدت بـه درآمد بـه لباسـی رنگیـن (گ 67).

عصمتـت سـرای  بسـتان  و  سـیرت  حریـم  در   -
نکـرد بـالا  بـن  سـرو  یـک  راسـتی  شـرط  بـه  جـز 

آوریـد نیارسـت  کنیزانـت  فراگـوش  سـر 
نکـرد لالا  خـود  نـام  تـا  کافـوروش  لؤلـؤ 

گاو بـه  گـردون  را  زهـره  مسـکین  بگردانیـد  زان 
کـو به عهـد عدلت از خنیاگـری خو وا نکـرد (همان جا).

- رباعی ذیل در مونس الاحرار کلاتی (گ698) به نام امامی آمده است:
اسـت مـن   مجـروح  دل  دوای  تـو  درد 

ا سـت مـن  نـوح  سـینة  ز  غمـت  طوفـان 
دیـد چـو  زنـّار  ببسـت  دلـم  بیچـاره 

ا سـت. مـن  روح  آتشـکدۀ  رخـش  آب 
بـا توجّـه بـه آنچـه در ایـن نوشـته بـه اختصـار گفتـه شـد، و نـه بـا 
اسـتقصای کامـل و بیـان تمـام مـوارد، لزوم تصحیـح دیـوان امامی هروی 
امری بایسـته اسـت که می باید به کمک چند نسـخه ای که از اشـعار وی 
برجـای مانـده، و نیـز بـا بهره  گیـری از جُنگ هـا و سـفینه هایی کـه زمان 
ـح از این  تألیفشـان فاصلـۀ چندانـی با حیـات امامـی نـدارد، دیوانی مصحِّ

شـاعر فاضـل عرضـه کرد.
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